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مرور سوابق نظري و پيشينة مورد مطالعه:
يحيي بيات 1380 در تحقيقي كه با عنوان عوامل درون مدرسه اي موثر بر خلاقيت دانش آموزان انجام داده نشان مي دهد كه بين رفتارهاي حمايتي، هدايتي، و ممانعتي مدير و خلاقيت دانش اموزان رابطة معنادار آماري وجود ندارد ولي بين جنسيت و خلاقيت همبستگي معناداري وجود دارد.پسران در مقايسه با دختران از نظر خلاقيت (مجموع نمرات      و انعطاف پذيري و بسط و ابتكار) نمرات بالايي را كسب نمودند پس در نتيجه اين پژوهش دانش آموزان پسر خلاق تر از دانش آموزان دختر بوده اند.

علي رقم رابطه همبستگي كوچك بين نمرات آزمون هاي خلاقيت و آزمون هاي هوش صاحب نظران معتقدند كه نبايد انتظار داشت افراد خلاق در ميان افراد داراي هوش بهر كم يافت شود.گيلفورد و كريستين سن( 1973) دربارة رابطه بين هوش بهر و خلاقيت گفته اند كه تايك سطح معين از هوش بهر، يعني حدود 120 بين هوش و توانايي هاي خلاق قدري همبستگي وجود دارد.اما بالاتر از هوش بهر 120 اين هبستگي ديده نمي شود.هم چنين گفته شده است كه دانش آموزاني كه از لحاظ پيشرفت تحصيلي از ديگران وضع بهتري دارند يا احتمال بيشتري ممكن است داراي ويژگي هاي تفكر خلاق باشند.(سيف، 1372)

روان شناسان ، هوش را مهارتي هم گرا يا استعدادي مي شناسند كه به طور كامل به سوي پاسخ متوجه مي شود.در حالي كه خلاقيت را استعدادي واگرا دانسته اند كه پاسخ هاي گوناگوني را مجسم مي سازد.تحقيق هاي انجام يافته پيرامون هوش و خلاقيت نشان داده اند شاگرداني كه در اين دو امر برجسته بوده اند مي توانستند در خود تسلط و آزادي كامل به وجود آورند و هم داراي رفتار بزرگسالان و كودكان باشند آنهايي كه از لحاظ هر دو ويژگي در پايين ترين مرتبه قرار داشتند افرادي گيج و سر درگم به نظر مي رسيدند كه غالباً رفتاري دفاعي يا تلافي جويانه داشتند ، فعاليت هاي شديد دفاعي در پيش مي گرفتند و به انواع بيماريهاي روان تني گرفتار بودند اما كساني كه از هوش بالا برخوردار بوده اند و در خلاقيت در درجة پايين بودند به آن دسته از شاگردان اختصاص داشت كه در درس هاي خود وسواس فراواني به خرج مي دادند و از شكست هاي تحصيلي واهمه داشتند.ولي كساني كه در درجه پايين هوش بودند ولي از جهت خلاقيت مقام والايي داشتند.غالباً از خود و از مدرسه بي زاري نشان مي دادند و به مدرسه و درس و معلم با ديدة خشم و ناراحتي مي نگريستند و زماني كه از كارهاي درسي نگراني نداشتند استعداد و درخشان خود را در خلاقيت و مهارت هاي شناختي به خوبي بروز مي دادند( پارسا، 1371 ص 91).
با روز(1966) در مطالعه خود همبستگي بين خلاقيت و معدل نمره هاي تحصيلي را در پسران 40% و در دختران 61% گزارش كرده است.

حشمتي (1376) نيز همبستگي معناداري را بين خلاقيت و پيشرفت تحصيلي به دست آورده است و اعلام نموده است كه خلاقيت با درس هاي املاء – انشاء قرائت فارسي، رياضي و هنر همبستگي دارد ولي اين همبستگي با درس علوم مشاهده نشده است.

ادبيات و پيشينه تحقيق:
هنگامي كه ما عبارت « شخص خلاق» را مي شنويم.احتمالاً به فردي مشهور، خارق العاده و عجيب فكر مي كنيم كه زندگي غيرمعمولي دارد و كارهاي شگفت انگيز و غيرمتقربه زيادي انجام داده است.اين طرز تفكر نشان مي دهد كه تعداد بسيار كمي از افراد مي توانند خلاق باشند.در حالي كه خلاقيت فرد را توصيف نمي كند بلكه ايده ها و توليداتي را كه به طرز مناسبي تازگي دارند تعريف مي كند.

خلاقيت چيزي نيست كه در اختيار گروه خاصي از افراد باشد بلكه خلاقيت يك ظرفيت ذهني است كه همگي افراد نسبت يا درجه اي از آن را در اختيار دارند و با ترتيب صحيح مي توانند آن را شكوفا كرده و به فعليت برسانند.

خلاقيت يعني رسيدن به نتيجه اي كه آن را از قبل پيش بيني نكرده باشيم، اصطلاح « آهان فهميدم» اصطلاحي است كه همگي ما بارها آن را به كار برده ايم ولي افراد خلاق كساني هستند كه فراوان از اين اصطلاح استفاده مي كنند.مكنيون براي خلاقيت سه شرط را لازم مي داند، وي معتقد است خلاقيت متضمن پاسخ يا مفهومي نو است، بايد مشكل گشا باشد و مبتكرانه صورت گيرد.وي همچنين در گزارش پژوهشي خود نتيجه مي گيرد كه افراد خلاق در تفكر خود مستقل ترند ولي در عين حال از پيشنهادها و داده هاي ارائه شده توسط ديگران با آغوش بازتري استقبال مي كنند؛ آنها موفق پذيرتر و در عين حال خود رأي تر هستند، شوخ تر و در عين حال عبوس ترند( تورنس ، ترجمه قائم زاده، 1372).موريس دبس نيز بيان مي كند كه خلاقيت فرآيندي فكري است كه با هوش معمولي كه بوسيله هوش بهر ارزيابي مي شود تفاوت دارد.خلاقيت به تفكر واگراست كه تحليل را به كار مي برد و نوآوري را در سطوح مختلف افزايش مي دهد.هم چنين خلاقيت مستقيماً در كار خلق و ايجاد شركت دارد و در كودك كم سال ابتدا به شكل متعدد و فراوان ديده مي شودو بعد به تدريج تفكيك مي گردد و ساخت مي يابد تا كه بالاخره به توليد انرژي معيني منتهي مي شود.علاوه بر اين خلاقيت در تمامي فعاليت هاي انساني ، فنون ، اقتصاد، علم و.. ديده مي شود(بودو ، 1385)
استاين خلاقيت را فرآيندي مي داند كه نتيجه آن يك اثر شخصي است و توسط گروهي اجتماعي در يك برهه زماني به عنوان چيزي مفيد و ارضا كننده پذيرفته مي شود انرسن نيز معتقد است خلاقيت داراي چند بعد است و عبارت است از عميق تر كندن، دوباره نگاه كردن، خط زدن اشتباه ها و.... و كسي كه مسأله خلاق را حل مي كند بايد قادر باشد مسأله را گسترش داده، آن را باز كند و يا اجزاي آن را تشخيص دهد ( تورنس، ترجمه قاسم زاده، 1372). وي هم چنين بيان مي كند كه خلاقيت در كودكان امري همگاني است ولي در مورد بزرگ سالان تقريباً وجود ندارد، خود به خود اين سئوال پيش مي آيد كه چه بر سر اين توانايي عظيم و همگاني بشر مي آيد( بودو، ترجمه خانزاده، 1385).

تورنس معتقد است، فرد خلاق كسي است كه توانايي ديدن اشياء از نظرگاه هاي تجسمي و نگرش به مسايل از نقطه نظرهاي مختلف را دارد.وي بيان مي كند كه فرد خلاق مي تواند به طور مكرر به يك جسم يا وضعيت معمولي برگردد و آن را به طور متفاوت و هيجان انگيز درك كند، نويسنده خلاق كسي است كه بتواند زندگي را به طرق جديدي ببيند و ديده هاي خود را از طريق اشعار، داستان ها، نمايشنامه ها و ساير كارهاي ادبي به نمايش درآورد، هنرمند نقاش و يا عكاس كسي است كه بتواند مسايل را از ديدگاهي متفاوت ببيند و آنچه را مي بيند از طريق يك نقاشي، مجسمه، عكس يا فيلم عرضه كند در هر زمينه از كوشش خلاق پيشرفت هاي بزرگ از افرادي به دست آمده كه به آنچه به طور مكرر خود و ديگران ديده اند به طريق جديدي بنگرد( اسبورن، ترجمه قاسم زاده، 1375).
اَش 1975معتقد است افراد خلاق به استقلال و خودمختاري گرايش دارند و اين متضاد فعاليت هم رنگي است.وي همچنين ثابت كرده است كه افراد معيني مجبور مي شوند تحت فشار اكثريت باورهايي را بپذيرند كه با آمادگي هاي ادراكي خود آن ها در تعارض است، در حالي كه عده اي ديگر تسليم فشار گروه نمي شوند و استقلال و قضاوت خود را محفوظ مي كنند.اين تفاوت، افراد را به سازشكار و غيرسازشكار تقسيم مي كند كه دومي از خصوصيات افراد خلاق است( شريعت پناهي، 1373)
به طور تقريبي همه وقتي با يك وضعيت ناقص رو به رو مي شوند گرايش به قضاوت فوري دربارة آن دارند كه نتيجه اين رفتار عدم دستيابي به راه حل هاي ابتكاري است كه اين راه حل ها خسته كننده و عاري از هيجان هستند چنان كه از روان شناسي گشتالت به خوبي روشن است يك شكل ناتمام ، در شخص تنش هايي براي وحدت بخشيدن و تكميل بر مي انگيزد.از اين جا كه اين تنش باعث ايجاد گرايش در پخص براي « بستن زودرس» مي گردد كه نشانه آن تكميل شكل به ساده ترين و واضح ترين صورت ممكن است در صورتي كه اين تنش كنترل شود به واكنش ها و پاسخ هاي ابداعي منجر مي گردد.فرد خلاق كسي است كه قادر است جهت ايجاد ايده هاي مبتكرانه ، برخوردي بازداشته و اين گشودگي را به حد كافي ادامه دهد.
تعريف جامعي كه از خلاقيت مي توان ارائه داد تعريفي است كه توسط ارليچ ارائه شده است.وي معتقد است خلاقيت عبارت است از تجديد سازمان تجاربي كه منحصر به فرد بوده و متفاوت از دانسته هاي قبلي است.در اين تعريف به چند ويژگي برخورد مي كنيم كه به شرح آن ها پرداخته خواهد شد.

« تجديد سازمان اطلاعات» بدين معنا است كه فرد خلاق همان اطلاعاتي كه همگي ما در اختيار داريم، دارد ولي او مي تواند اين اطلاعات و تجارب را در رابطه هاي جديدي قرار دهد و از نو سازمان بندي كند و به نتيجه اي نو برسد.« منحصر به فرد بودن» ويژگي ديگري بدين معني است كه فرايند خلاقيت به دليل شخصي و دروني بودن دوبار تكرار نمي شود فرايندهاي عيني كه دوبار تكرار مي شوند ديگر فرآيندي خلاق نيستند بلكه تبديل به حل مسأله مي شوند.منحصر به فرد بودن  به تنهايي براي يك عمل خلاقه كافي نيست بلكه عمل خلاق بايد در جهت رسيدن به يك هدف ، مفيد واقع شود.

خلاقيت بيشتر اوقات در فرآورده هايي تجلي مي كند كه تخيل در به وجود آمدنشان نقش اساسي دارد.فرد خلاق گويي در يك بازي است، يعني مقوله هاي خاص خود را مي آفريند، به علاوه در برابر بسياري از مسايل با طيب خاطر همان بازخوردي را ظاهر مي كند كه در مقابل بازي نشان مي دهد.كودكي كه خلاق است بازي ها، داستان ها، و اسباب بازي هاي جديد ابداع مي كند يا در قبلي ها تجديد نظر مي كند، داستان هاي تخيلي مي گويد يا راه حل هاي زيادي براي مسايل ايجاد مي كند، ارتباط ها و وابستگي هاي غيرعادي را درك مي كند، حوادث و تجارب را به روش هاي غيرمعمول تفسير مي كند روياباف است.درباره مسايلي اظهار شگفتي مي كند كه در سن او غيرعادي است، ممكن است در سال هاي اول زندگي يك هم بازي خيالي داشته باشد، از روياها، افسانه پريان و داستان هاي علمي لذت مي برد.ساختمان ها و فرايندهاي جديد را مجسم نموده و مي تواند آن ها در گفتار ، نوشتار، هنر ، موزيك و يا ساير اشكال هنري بيان كند(ارليچ، ترجمه كلانكي، 1372).
برخي خلاقيت را با حل مسأله يكي مي دانند.گانيه معتقد است يادگيري، سطوح مختلفي دارد و عالي ترين سطح يادگيري را حل مسأله مي داند.مي توان بين حل مسأله و آفرينندگي از اين لحاظ تفاوت قايل شد كه حل مسأله فعاليتي عيني تر از خلاقيت است و هدفي مشخص تر دارد.

به طوري كه حل مسأله بيشتر بر واقعيت استوار است اما خلاقيت بيشتر جنبة دروني و شخصي دارد و مبتني است بر تخيل و شهود.ويتينگ و ويليامز معتقدند كه خلاقيت مستلزم حل مسأله است اما افراد خلاق پيش از آن كه مسیله را حل كنند آن را خلق مي كنند يا بر پيچيدگي آن مي افزايند.

مدت 30 سال است كه روانشناسان كشف كرده اند كه روش هاي ترتيبي والدين و ارزش هاي آن ها با خلاقيت كودكان در ارتباط است.البته امكان دارد كه كودكان خلاق باعث شوند پدران و مادران روش هاي خاص اتخاذ نموده و به طرقي خاص عمل نمايند.

پدران و مادراني كه معتقد به دادن آزادي هاي زيادي به كودكانشان هستند زمينه را براي داشتن كودكاني خلاق فراهم مي سازند.كودكان خلاق پدران و مادراني دارند كه براي آنها به عنوان يك فرد احترام قايل هستند، به توانائي آن ها ايمان داشته و معتقدند كه آن ها منخصر به فرد هستند. خانواده هايي كه براي كودكان خلاق هستند داراي ارتباط عاطفي فوق العاده نزديكي نيستند در حقيقت تعجب آور است كه در چنين خانواده هايي با خلاقيت كم تر ممكن است اتحاد خانوادگي كم تر و سردي بيشتري ميان والدين و كودكان برقرار باشد.به علاوه اين حقيقت دارد كه خلاقيت يك كودك ممكن است به علت جو عاطفي خصمانه ، طرد كننده و يا فقدان رابطه صميمانه متوقف گردد.به نظر مي رسد كه رمز كار در اعتدال باشد.كودك نبايد بيش از اندازه به والدين وابسته باشد اما بايد بداند كه مورد علاقه و قبول آن ها قرار دارد.والدين كودكان خلاق در منزل قوانين زيادي وضع مي كنند.اين به آن معني نيست كه والدين كودكان خلاق به آن ها اجازه هر كاري مي دهند، آن ها به عوض تعيين آئين خاص، مجموعه روشني از ارزش ها را با كار خود به عنوان الگويي براي كودكان به نمايش مي آورند و كودكان خود را تشويق مي كنند كه دريابند كدام رفتار نمايندة آن ارزش هاست.اين والدين توجه زيادي به نيل به دستاوردها دارند.آن ها كودكان خود را تشويق مي كنند كه منتهاي سعي خود را به عمل آورند و كارهاي جالب انجام دهند.در يك بررسي در زمينه مقايسه خانوادة خلاق با خانواده اي با خلاقيت كم تر اين نتيجه به دست آمد كه والدين خلاق (خانواده خلاق) داشتن ضريب هوشي بالا و به دست آوردن نمرات بالا را كم اهميت تر از نيروي تصور و صداقت مي دانستند: والدين كودكان خلاق معمولاً داراي احساس امنيت نسبت به خود بوده و به دنبال موقعيت اجنماعي نيستند و در مقابل خواسته هاي اجتماع نسبتاً مصون هستند.به علاوه داراي شايستگي بسيار و علايق گوناگون هم در منزل هم در بيرون از منزل هستند.اينان تصور ذهني روشني از آينده كودك به عنوان يك فرد مستقل و مجزا شايسته احترام و محبت دارند كه مي توان انتظار داشت در هر شرايطي به صورت يك فرد پايبند اخلاق و مسئوول عمل كند، به علاوه به آن كودك به چشم شخصي نگاه مي كنند كه قادر است كارهاي بزرگ و خلاق را با تمام استعدادها و مهارت هايي كه داراست انجام دهد.اما از نظر استعداد، مهمترين جنبة رفتار والدين شوخ طبعي است.يعني توانايي خنديدن به شرايط، حوادث و خود شخص ، يك بررسي نشان داد كه در خانواده هاي كودكان خلاق شوخ طبعي وجود دارد.آن ها تقريباً به طور دائم در حال شوخي، شعبده بازي و تفريح هستند.اعضاي خانواده اغلب اسامي مضحكي براي هم دارند و كلماتي را به كار مي برند كه فقط براي خودشان قابل درك است(آمابلي، ترجمه قاسم زاده، 1375).
اجزاء خلاقيت
خلاقيت سه جزء دارد.جزء يكم آن قلمرو مهارت هاست.قلمرو مهارت ها به منزلة مواد اوليه استعداد، آموزش و تجربه در يك حوزة خاص است، كه تا حدودي ذاتي است و مي توان گفت كه كودكان با درجه هاي متفاوتي از اين استعداد به دنيا مي آيند.اما اگر فردي در اين زمينه از استعداد كمي هم برخوردار باشد آموزش و تجربه مي تواند سبب پيشرفت وي گردد.

جزءدوم، نحوة تفكر خلاق و مهارت هاي كاري است.بدين ترتيب كه برخي شيوه هاي كاري، فكري و شخصيتي خاص در افراد وجود دارد كه آن ها را فادر مي سازد قلمرو مهارت هاي خود را در راه هاي جديد به كار گيرند.به نظر مي رسد برخي از اين مهارت ها ذاتي باشد.اما جنبه هاي ديگر از تفكر خلاق وجود دارد كه مي توان آن ها را به وسيله آموزش و تجربه افزايش داد.
سومين جزء خلاقيت انگيزة دروني است.اين هم ممكن است تا اندازه اي فطري باشد اما تا حد بسيار زيادي به محيط اجتماعي بستگي دارد.انگيزه دروني شخص ممكن است به ميزان زيادي از يك كار به كار ديگر تفاوت كند و به جالب بودن آن كار و زمينة اجتماعي آن بستگي داشته باشد اين نكته بسيار مهم است كه چيزي به عنوان «فعاليتي كه از جنبة دروني جالب باشد» وجود ندارد بلكه يك فرد خاص با يك مقطع زماني خاص است كه مي تواند فعاليتي را از جنبة دروني جالب كند (آمايلي، ترجمه قاسم زاده، 1375)

هوش و خلاقيت

روانشناسان، هوش را مهارتي هم گرا يا استعدادي مي شناسند كه به طور كامل به سوي پاسخ متوجه مي شود در حالي كه خلاقيت را استعدادي واگرا دانسته اند كه پاسخ هاي گوناگوني را مجسم مي سازد.تحقيق هاي انجام يافته پيرامون هوش و خلاقيت نشان داده اند شاگرداني كه در اين دو امر برجسته بوده اند و هم داراي رفتار بزرگسالان و كودكان باشند.آن هايي كه از لحاظ هر دو ويژگي در پايين ترين مرتبه قرار داشتند افرادي گيج و سر در گم به نظر مي رسيدند كه غالباً رفتاري دفاعي يا تلافي جويانه داشتند، فعاليت هاي شديد دفاعي در پيش مي گرفتند و به انواع بيماريهاي روان تني گرفتار بودند اما كساني كه از هوش بالا برخوردار بوده اند و در خلاقيت در درجة پايين بودند به آن دسته از شاگردان اختصاص داشت كه در درس هاي خود وسواس فراواني به خرج مي دانند و از شكست هاي تحصيلي واهمه داشتند.ولي كساني كه در درجه پايين هوشي بودند ولي از جهت خلاقيت مقام والايي داشتند غالباً از خود و از مدرسه بيزاري نشان مي دادند و به مدرسه و درس و معلم با ديده خشم و ناراحتي مي نگريستند و زماني كه از كارهاي درسي نگراني نداشتند استعداد درخشان خود را در خلاقيت و مهارت هاي شناختي به خوبي بروز مي دادند.(پارسا، 1371، ص 61)
تورنس (1975) همبستگي بين آزمون هاي خلاقيت و آزمون هاي هوشي را پايين گزارش كرده است.بنابراين از روي نمرات هوشي افراد نمي توان ميزان خلاقيت آن ها را پيش بيني كرد.

علي رقم رابطه همبستگي كوچك بين نمرات آزمون هاي خلاقيت و آزمون هاي هوش صاحب نظران معتقدند كه نبايد انتظار داشت افراد خلاق در ميان افراد داراي هوش بهر كم يافت شود.
گليفورد و كريستين سن(1973) دربارة رابطه بين هوش بهر و خلاقيت گفته اند كه تا يك سطح معيني از هوش بهر، يعني حدود 120 بين هوش و توانايي هاي خلاق قدري همبستگي وجود دارد.اما بالاتر از هوش بهر 120 اين همبستگي ديده نمي شود.هم چنين گفته شده است كه دانش آموزاني كه از لحاظ پيشرفت تحصيلي از ديگران وضع بهتري دارند با احتمال بيشتري ممكن است داراي ويژگي هاي تفكر خلاق باشند(سيف، 1372).

خلاقيت و پيشرفت تحصيلي

سيلبرمن معتقد است كه تعليم و تربيت بايستي فرد را براي كاري آماده كند كه هنوز وجود ندارد و ماهيتش را حتي تصور هم نمي توان كرد و اين امر تنها بدين صورت انجام مي پذيرد كه به كودكان آموزش داده شود چگونه ياد بگيرند و به آن ها نوعي انضباط فكري داده شود تا آنها را قادر سازد كه اندوخته هاي عقلي بشر را صرف مسايل تازه كنند.توانايي توليد داده هاي تازه از طريق تجزيه و تحليل ذهني اين داده ها يكي از جذاب ترين و ارزشمندترين مهارت بشري است(كالاگر، 1372)
تورنس در مورد رابطه بين نمره هاي آزمون خلاقيت خويش و پيشرفت تحصيلي كاربرد خلاق داده ها و ساير انواع موفقيت هاي خلاق را در نظر گرفته باشند و يا موضوع هاي درسي به روش هاي خلاق كسب شده باشند.اما در بسياري از مطالعه هاي انجام شده هيچ يك از اين دو در نظر گرفته نشده است(تورنس، 1374)، همچنين وي در مطالعه اي كه به منظور برآورد روايي معيار بسط آزمون خويش انجام داده است به اين نتيجه رسيده كه اين معيار بيش از هر يك از معيارهاي خلاقيت تصويري ، با معيارهاي پيشرفت در مدرسه رابطه دارد و در بررسي در مورد معيار انتزاعي بودن عناوين نيز گزارش داده است كه دانشجويان از همتايان سني خود كه به داشنگاه نمي روند، در اين مورد برتري دارند( تورنس، ترجمه قاسم زاده، 1372) ، تورنس در اثر خود موسوم به « هدايت استعداد خلاق» نشان داده است كه بعضي مواد تحصيلي بيشتر از ساير مواد با خلاقيت در ارتباط هستند، به طوري كه خلاقيت پيشرفت تحصيلي بيشتري را در مواد كلامي به خصوص قرائت امكان پذير مي سازد، در حالي كه بهره هوشي بيش از هر چيز با رياضيات همبستگي مثبت دارد.البته اين نتايج در سطح مدارس ابتدايي به دست آمده است.وانگهي تورنس نشان مي دهد كه با خنثي كردن تأثيرات هوش بهر بين خلاقيت و قرائت ضريب همبستگي 48% به دست مي آيد ولي بين خلاقيت و رياضي فقط ضريب 28% به دست مي آيد.(مفاخري، 1366)

اسبورن معتقد است كودكاني كه در كلاس هاي بهترين نمره ها را مي آورند بدن ترديد در كارهاي حافظه اي ركورد خوبي به دست مي آورند ولي اين بدان معنا نيست كه آن ها در خلق ايده هاي جديد نيز به همان اندازه مهارت دارند.بر اساس آزمايش هاي علمي در مورد استعداد خلاقيت، تفاوت كمي بين افراد هم سن دانشگاه ديده و غيردانشگاهي، ديده شده است.در حقيقت تحصيل عامل اساسي نيست و بسياري از افراد با مدارج بالاي علمي از لحاظ خلاقيت بي بار هستند در حالي كه بسياري از افراد با وجود نداشتن تحصيلات رسمي موفقيت هاي برجسته اي در اين زمينه به دست آورده اند(اسبورن، ترجمه قاسم زاده، 1375).
تيلور و همكاران (1962) بين نمره هاي آزمون پيشرفت تحصيلي و آزمون هاي خلاقيت ضريب همبستگي بزرگي به دست نياورده اند.هم چنين گفته شده است كه دانش آموزاني كه از لحاظ پيشرفت تحصيلي از ديگران وضع بهتري دارند با احتمال بيشتري داراي تفكر خلاق هستند.گتزل و جكسون( 1962) نيز نشان داده اند كه افراد بسيار خلاق، پيشرفت تحصيلي هم اندازه افراد باهوش نشان مي دهند.همچنين كلازماير و ديگران اظهار داشته اند در ميان كساني كه نمره پيشرفت تحصيلي آن ها زياد است.فرد خلاق، را بيشتر مي توان يافت تا در ميان كساني كه نمره پيشرفت تحصيلي آن ها كم است(سيف، 1372).

باورز(1966) در مطالعه خود همبستگي بين خلاقيت و معدل نمره هاي تحصيلي را در پسران 40% و در دختران 61% گزارش كرده است.

پژوهشگر ايراني (اميري، 1358) از پژوهش خود به طور ضمني نتيجه گرفته است كه پيشرفت تحصيلي گروه خلاق از غير خلاق بيشتر است.در پژوهشي نيز كه توسط هاشمي در همان سال صورت گرفت بين نمره هاي درس هاي علوم اجتماعي و تاريخ و نمره هاي مربوط به خلاقيت همبستگي مثبت معني دار پيدا كرده است.اين پژوهشگر در تحليل نتايج خود مي گويد درس هاي تاريخ و علوم اجتماعي بيشتر مربوط به جنبة كلامي اند.لذا همان طور كه تورنس يافته است با خلاقيت همبستگي بيشتري دارند تا ساير درس ها كه كم تر كلامي هستند.هم چنين اين همبستگي در جنبه هاي سيالي كلامي بيشتر بوده و در مورد درس تاريخ بيشتر از درس علوم اجتماعي گزارش شده است(هاشمي، 1358).
مفاخري(1366) همبستگي بين نمره خلاقيت و درس هاي جامعه شناسي و دانش اجتماعي را مشاهده نكرده است هم چنين وي در پژوهش خود بيان مي كند كه درس هاي رياضي و امار هم با خلاقيت همبستگي ندارند و علت احتمالي اين امر را ضعيف بودن دانش آموزان در اين درس ها اعلام كرده است ولي بين نمره معيار سيالي خلاقيت و درس تاريخ نيز يك همبستگي بالا و بين نمره معيار انعطاف پذيري و جغرافيا نيز همبستگي بالا را گزارش كرده است(مفاخري، 1366).

در پژوهش ديگري كه محسني (1376) بر روي دانش اموزان شهرستان رشت انجام داده است بين خلاقيت و پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبتي را پيدا كرده است و بيوكي (1376) نيز در ضمن نرم يابي آزمون تورنس به منظور تعيين روايي تست همبستگي بين نمره هاي آزمون و درس هاي هنر و انشاء را معني دار گزارش داده است به طوري كه اين همبستگي با درس انشاء برابر با 48% و با درس هنر 47% به دست آمده است.

حشمتي (1376)نيز همبستگي معناداري را بين خلاقيت و پيشرفت تحصيلي به دست آورده است و اعلام نموده است كه خلاقيت با درس هاي املاء ، انشاء قرائت فارسي، رياضي و هنر همبستگي دارد ولي اين همبستگي با درس علوم مشاهده نشده است.

خلاقيت و جنسيت
اسبورن معتقد است با وجودي كه زنان در قدرت جسماني ضعيف تر از مردان هستند، ولي در قدرت تصور اين طور نيست در حقيقت آزمايش هاي متعدد نشان داده است كه در زمينه خلق ايده هاي تازه، زنان استعداد بيشتري از خود بروز مي دهند.پروفسور له مان در مطالعه خود نشان داده است كه ركورد خلاقيت بين مردان بيش از زنان است، ليكن فقط در چند دهه اخير تاريخ است كه زنان فرصتي داشته اند تا بال هاي خلاقيت خويش را بگسترانند.همان طوري كه در يك تجزيه و تحليل از تفاوت هاي رواني بين دو جنس اشاره شده است، اين تفاوت ها اكتسابي است ، نه ذاتي و وقتي زن به زندگي وسيع تري وارد مي شود به نحو بارزي از بين مي رود(اسبورن، ترجمه قاسم زاده، 1375).

تورنس در يك مطالعه پژوهشي تحت عنوان «تشخيص نقش جنسيت در تفكر خلاق» تفاوت مهمي بين امتيازهاي خلاقيت كلي و هيچ كدام از امتيازهاي جنسيت براي مرد يا زن پيدا نكرد.هم چنين دكتر جي آ ميلتون در مطالعه پژوهشي خود با عنوان « اثر شناسايي اثر شناسايي رل جنسيت بر روي مهارت هاي حل مسأله» به اين نتيجه رسيد كه مردان با خصوصيت هاي مذكر، مسايل را با سهولت بيشتري از مردان با خصوصيات هاي مؤنث حل مي كنند و به همين ترتيب زنان با خصوصيت مذكر بيشتر از زناني كه خود را با نقش مؤنث شناسايي مي كنند در حل مسايل موفق ترند(اسبورن، ترجمه قاسم زاده، 1375).

در پژوهشي كه توسط سورش و موتيا انجام گرفت، نشان داده شد كه پسرها در تفكر واگرا برتر از دخترها هستند و در تفكر همگرا بين دخترها و پسرها تفاوتي پيدا نكردند.(مفاخري، 1366)

پژوهشگر ايراني (بيوكي، 1376) در مقايسه ميانگين نمره هاي خلاقيت ، در هيچ يك از بخش هاي كلامي آزمون تورنس و نمره كل خلاقيت تفاوت معناداري را بين آزمودني هاي دختر و پسر دوره راهنمايي مشاهده نكرده و تنها در بخش غيركلامي آزمون، تفاوت معني داري بين اين دو گروه گزارش داد.هم جنين محسني (1376) در پژوهش خود به طور ضمني به اين نكته دست يافت كه بين خلاقيت دختران وپسران رابطه معنادار آماري وجود ندارد.هم چنين بين خلاقيت دانش آموزي شهري و روستايي اعم از دختر و پسر تفاوت معنا دار اماري وجود دارد.
حشمتي (1376) در پژوهش خود نشان داده است كه در سنين دبستان دختران از پسران خلاق تر هستند در حالي كه نادرپور در همان سال نشان داده است در دوران راهنمايي تحصيلي بين خلاقيت دختران و پسران تفاوت معناداري وجود ندارد.

رشد خلاقيت

به عقيده افلاطون ، تجربه بيش از آنكه بيفزايد مي كاهد و جوانان به ايده هاي ابداعي نزديك ترند تا پيرها اسبورن معتقد است كه در بعضي موارد استعداد خارق العاده در سنين پايين شعله ور شده، سپس به زودي در آتش سوخته و نابود مي گردد.ژرژ لاتون روانشناس آمريكايي اظهار مي دارد كه قدرت فكري ما تا سن 60 سالگي به رشد خود ادامه مي دهد ولي پس از آن چنان كند تحليل مي رود كه در 80 سالگي مي تواند به خوبي 30 سالگي باشد.وي معتقد است به وجودي كه افراد مسن گرايش به از دست دادن ساير قواي خود مانند حافظه را دارند ولي خلاقيت سن نمي شناسند(اسبورن، ترجمه قاسم زاده، 1385).
له مان در بررسي بر روي 1000 كار موفق خلاق، متوسط سني كه اين نوع آوري ها در آن صورت گرفته بود را 74 سالگي ذكر كرد.وي همچنين معتقد است كه آثار درجه يك خلاقيت معمولاً زماني به وقوع پيوسته كه افراد در محدودة سني 25 تا 35 سالگي قرار داشته اند يعني اوج باروري خلاقيت در سنين 25 تا 35 سالگي است و آثار درجه دوم خلاقيت 5 سال بعد بروز خواهد كرد يعني در سنين 40 سالگي نلر معتقد است خلاقيت همانند رشد جسماني داراي يك سير تكاملي زماني است كه در انتهاي دوران دبيرستان به منتهي خود مي رسد.اما همان طور كه خود او نيز اعتراف مي كند علي رغم اين كه مي توان فرض نمود خلاقيت نيز همچون هوش تا پايان دوره نوجواني به رشد لازمة خويش مي رسد بايد اين تصور را نيز داشت كه در واقع خلاقيت پس از اين سنين مراحل پختگي را طي كرده  و نمودهاي عالي تر آن شايد حتي در سنين بالاتر ديده شود.بنابراين خلاقيت از يك طرف مربوط به رشد مغزي است و از طرف ديگر به سبك دانش و تجربه اي كه در طول زمان به دست مي آيد وابسته است.اين عامل سبب مي شود تا   فرد خلاق با گذشت زمان از    مضاعفي برخوردار گردد(سدود، 1369).حشمتي و نادرپور(1376) از پژوهش هاي خود نتيجه گرفته اند كه در مقطع ابتدايي، خلاقيت از پايه سوم به پايه پنجم ، رشدي را از خود نشان مي دهد. هم چنين در دوران راهنمايي اين رشد از كلاس اول به سوم وجود دارد.
نقش معلم در پرورش خلاقيت

اغلب كودكا در عرض هفته زمان بيشتري را با مربيان خود مي گذرانند تا باوالدينشان، مربيان بنابر ضرورت شغلي خود مستقيماً مي توانند حس كنجكاوي طبيعي كودكان را تضعيف كرده و انگيزه آن ها را از بين ببرند و يا با ايجاد جوي مناسب سبب رشد و پرورش اين استعداد شوند.

معلماني كه فقط بر حفظ مالب تأكيد دارند با دادن عادت صرف به داشن آموز و باز پس گرفت اطلاعات علاوه به از بين بردن خلاقيت كودك به قدرت بيان، استدلال و ابداع او ضربه وارد مي كنند و در نتيجه ايده هاي خلاقيت يا از بين رفته يا بسيار كاهش مي يابند.بعد يادگيري به معناي كسب معلومات از كتاب ها به رشد توانائي ها و ايجاد تفكر خلاق كمك نمي كند دانش آموزان براي يادگيري نياز به محيط مناسبي دارند كه نمي توانند با آن تعامل داشته باشند.مكنيون معتقد است كه اگر چند اصل را رعايت كنيم زمينه را براي پرورش خلاقيت ايجاد كرده ايم كه اين اصول به شرح زير است:

1- اظهار نظر كودكان را مورد انتقاد قرار ندهيم، يعن آن ها را از ارزيابي و  قضاوت نترسانيم وقتي داشن اموز از ارزيابي نترسيد ياد مي گيرد كه هر راه حلي را كه به نظرش مي رسد بيان كند.تفكر دربارة راه حل هاي مختلف براي يك مسأله از جمله عواملي است كه به پرورش خلاقيت كمك مي نمايد.
2- دربارة احتمالات و نظرات خيالي با دانش آموزان گفتگو كنيد.در اين صورت كودك احساس مي كند چيزي كه به ذهنش رسيده مهم است بنابراين به آن توجه مي كند.

3- با الگو قرار دادن خودمان انتقادپذيري و در واقع تحمل نظرات ديگران را به بچه ها اموزش دهيم.

تورنس معتقد است در بيشتر كلاس ها كودكي كه انديشه يا محصولي غيرعادي رائه مي دهد در معرض يك خطر باشد تا بر انديشه و تصور خود پا فشاري كند زيرا اغلب چنين انديشه هايي را مسخره مي كنند و احمقانه و عجيب مي پندارند.وي دستورهاي زير را براي پرورش استعداد خلاقيت ضروري مي شناسند.

1- شاگردان را تشويق كنيد كه در اشياء و افكار دخل و تصرف كنند يا در آن ها وضع تازه اي به وجود آورند.

2- وقتي شاگردان انديشه هاي نو ابراز مي كنند هر قدر هم كه دور از ذهن باشد به ديده اغماض بنگريد.

3- در تنظيم درس ها انعطاف داشته باشيم و به دارندگان فكرهاي نو هميشه ميدان بدهيد.
4- همواره محيط كلاس را هنگام تدريس آرام و بي تشنج نگه داريد.

5- ميان شاگردي كه داراي استعداد خلاق است با ديگر شاگردان رابطه نيكو برقرار سازيد.

6- مسايل بحث برانگيز را مطرح كنيد و حتي عقايد پذيرفته را مورد بحث و انتقاد قرار دهيد.

7- اسا حل مسأله را آموزش دهيد.

8- به شاگردان بياموزيد كه نيروهاي خلاقيت خود را ناچيز نشمرند و عظمت و اهميت شاهكارها در آنان ترس و نااميدي ايجاد نكند.

مربيان مي توانند با بيان آزادانه احساس خود را از قبيل كنجكاوي، علاقه، شادي و احساس شخصي مبارزه طلبي نمونه اي براي كودكان باشند چنانچه مربيان كودكان را تحت كنترل قرار دهند انگيزه ي آن ها را در سطح پايين تري قرار خواهد گرفت و اگر مربيان به كودكان خود مختاري بيشتري دهند انگيزه آن ها در سطح بالاتري قرار مي گيرد.به اين ترتيب قابل درك ات كه انتظار داشته باشيم در كلاس هايي كه مربيان داراي گرايش به كنترل كودكان هستند خلاقيت در سطح پايين تري قرار گيرد.

مربيان تنها عامل از بين بردن خلاقيت در مدرسه نيستند.كودكان خود را از طريق فشار براي هم رنگ شدن با جماعت خلاقيت يكديگر را تضعيف مي نمايند.هنگامي كه به طرز لباس پوشيدن كودكانف انتخاب سرگرمي و مدت زماني كه صرف ارتباط با يكديگر مي كنند نظر اندازيم اثرات فشار براي شبيه شدن به خوبي مشاهده مي شود.كودكان در حدود 9 سالگي آن چنان تحت فشار يكسان شدن قرار مي گيرند كه خلاقيت يكديگر را خفه مي سازند(آمابلي، ترجمه قاسم زاده، 1375).

چگونه خلاقيت كودكان از بين مي رود

اولين عاملي كه مانع رشد خلاقيت كودكان مي شود ارزيابي است.ارزيابي به طور كاملاً واضح و شايد بسيار خطرناك به صورت نمره دادن وجود دارد.اغلب كودكان وقتي به كلاس دوم و سوم مي روند به كارنامه ها به صورت يك حادثه بسيار مهم و بزرگ نگاه مي كنند بنابراين حتي اگر ارزيابي معلم فقط به صورت شفاهي هم باشد و نتيجه آن مثبت هم باشد.كودكاني كه در معرض ارزيابي قرار مي گيرند انگيزه كم تري براي خلاقيت در آن ها ايجاد مي شود.فقط منتظر ارزيابي بودن خلاقيت را تضعيف مي كند.ساير آزمايش ها نشان داده است كه حتي احساس مشاهده شدن در حين انجام كار مي تواند خلاقيت را تضعيف كند.تشويق هم مي تواند كودكان را به سوي خلاقيت كمتر سوق دهد.پاداش اشكال مختلفي در كلاس درس به خود مي گيرد مثل ستاره هاي طلائي ، جايزه ها، امتياز ها و مورد تشويق قرار گرفتن در ملاء عام.اگر كودكان احساس كنند دلايل اصلي كارهايي كه انجام مي دهند اين پاداش ها هستند.خلاقيت آن ها ضعيف مي شود.
پژوهشگران دريافته اند كه براي كارهايي كه خيلي ساده هستند، پاداش كمك مي كند تا مردم بهتر و سريع تر كار را انجام دهند اما براي كارهايي كه نيازمند بصيرت و حل مسايل پيچيده است پااش مانع كار مي شود.رقابت نيز از جمله عواملي است كه موجب محدود شدن خلاقيت مي شود.رقابت خيلي پيچيده تر از ارزيابي يا پاداش است زيرا شمال هر دوي آن ها مي شود.غالباً رقابت زماني به وجود مي آيد كه مردم احساس كنند كار آن ها در مقابل كار ديگران مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.و به بهترين آن ها پاداش داده خواهد شد.اين يك واقعيت زندگي روزمره است و متأسفانه مي تواند خلاقيت را از بين ببرد.
يكي ديگر از عوامل بازدارندة خلاقيت تلاش هايي است كه براي حذف خيالبافي در دوران قبل از بلوغ صورت مي گيرد.معمولاً والدين و معلمين خيالبافي را نشانة عدم سلامت مي دانند و سعي مي كنند آن را كاهش دهند يا حذف كنند.در حالي كه خلاقيت با خيالبافي مي تواند پرروش پيدا كند، محدوديت هايي كه بر سر راه كنجكاوي كودكان ايجاد مي كنيم از جمله عوامل محدود كنندة خلاقيت است.كودك به طور طبيعي تمايل به تجسس دارد اگر كودك كنجكاو نباشد به رويدادها توجه نمي كند.بنابراين اگر جلوي كنجكاوي كودكان را بگيريم خلاقيت را در كودكان سركوب كرده ايم.ترس از ناشناخته ها نيز مانع رشد خلاقيت مي شود هم چنين تدكيدهاي زيادي كه ما بر نقش جنسيت مي كنيم سبب مي گردد كودكان چه پسر و چه دختر فقط در زمينه نقشهاي جنسيتي خود فعاليت هاي خود را انجام دهند و اين كار تجاربشان را محدود مي كند.

پس به طور كلي موانع خلاقيت در محيط مدرسه عبارتند از:

1- تأكيد زياد بر نمرة دانش اموز به عنوان ملاك خوب بودن.

2- روش تدريس سنتي و مبتني بر معلم محوري.

3- عدم شناخت معلم نسبت به خلاقيت.

4- فقدان حداقل امكانات لازم براي انجام فعاليتهاي خلاق دانش اموزان.

5- اهداف و محتواي كتاب درسي.

6- عدم توجه به تفاوتهاي فردي دانش آموزي.

7- عدم پذيرش ايده هاي جديد.

8- ارائه تكاليف درسي زياد به دانش آموزان.

9- استهزا و تمسخر به خاطر ايده يا نظر اشتباه ( افشين سليماني، پيوند ص24)
10- استفاده از سيستم پاداش و تنبيه.

11- نظارت و مراقبت شديد.
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